
گانه خالق عشق به  نام ی
 

  

 غزل اصلی برنامه:

 

 243 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 
 

 

 شمابی عیش مَبا که دَرآ، بیا در، بگشا (1

 وفا چشمۀ تویی که تو مَستِ چشمِ حَقِ به

 

 برگشا زلف یکی تو شود،می بسته سخنم (2

 الْولَا وَ الحُْبِِّ تلََفُ وَالضُّحی وَالشَّمسُْ اَنا

 

 الْملَا علََی نیؤُفَاقْرَ آیَهٌ، لعِْشْقُا فی اَنَا (3

 الْهَوی سُلَّمُ دُوْنَکُم فَاعْرجُُوا !العِْشْقِ امَُهَّ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 2 ح ف ص  

 

 کجا؟ تا ماه ای گفتم گذشت،می مست دیدَمشَ (4

 بیا پِیَم در همچنین مکن، همچنین نی: گفت

 

 تیزپا تیز بَرگرفت شدم، رَوان چون پِیشَ در (5

 را؟ برق و ادب محل چه او تیزِ گامِ پیِِ در

 

 اَنا بِلا صِرْتُ اَنَا یْتُهمُْرَأَ مُنْذُ اَنَا (6

 السَّما وَ الَْارَْضَ نَوَّرَ زجُاجَهٍ، فی صُورَهٌ

 

 اصطْفَی وَ القْلَْبَ فَجلََی هُنُورَ الَقْلَْبَ رَکِبَ (7

 اسْتَضا مِثلَْهُ اسِْتَضا نُورهَُ، رامَ منَْ کُلُّ

 

 فَنا غَیْرُهُ نْمَ کُلُّ غَیْرُهُ، یلَقْاهُ کَیْفَ (8

 را تو نامَحرمی تو که من، پیش توبی بیا تو

 

 فزاجان جانِ ای گفتم کردمش، لابِه ثَنا به (9

 ثَنا در هست دویی که مگو، ثَنا دَم یک گفت



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 3 ح ف ص  

 

 بقَا دیدۀ بِگشُا ببند، دویی از لب دو تو (10

 گشُا گشُا بگشاید سخن گر بسته لبِ ز

 

 ما یانِم در میا تو «بیَانَهُ علَیَْنا اِنْ» (11

 هاجامه مرَد بِکَندَ تَنگ، دید خانه دَرِ چو

 

 جدا؟ شودمی تَنَت ز تو روانِ شب هر که نی (12

 ناسزا هست صفتی تو روانِ میانِ به

 

 صبا چون باز نامدی نیستی، ریگ آن گر که (13

 صفا قلُزُمِ لبِ به دواندوان نرفتی شب

 

 خدا خدا ست،بنده بنده ویَِست تا وَ آمد باز (14

 نارَوا سیمِ و زرَ چو بَدن کیسۀ در مانْد

 

 کیمیا هست طلب که طلب، کفِ بر بنِه جان (15

 جدا جان جانِ از مشَو شدن، جدا جان از تنَ تا



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 4 ح ف ص  

 

 وانَبی نگذارند کنند، تهُی را نی چه گر (16

 مرتضی و علَییّ که گیر، شیر و شیر پیِ رُو

 

 اتَی هَلْ خواندند تو بر ها،قرن تو بودی نیست (17

 خطَا مَخوان را حَق خَطِ دل، نقَشِْ حقََّست خَطِِّ

 

 لا گشت لام الَفِ ز تو وَ شود لا الَفِی (18

 الَصَّلا گفت لَبش که بشو دهان و دست هله

 

 شدی گِل و آب از فارغ شدی، مُشتَْغِل حَق به چو (19

 اِبا دَرین دَرزَن دست شُدی دل و دستبی که چو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 5 ح ف ص  

 ل()مطلع غز اول بیت - برنامه اصلی غزل: 
 100 ✨ 813  

 شمابی عیش مَبا که دَرآ، بیا در، بگشا

 وفا چشمۀ تویی که تو مَستِ چشمِ حَقِ به
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 

 

 

 

 شمابی عیش مَبا که دَرآ، بیا در، بگشا 

 فاو چشمۀ تویی که تو مَستِ چشمِ حَقِ به
 

 

 

 

 

 شمابی عیش مَبا که دَرآ، بیا در، بگشا 

 فاو چشمۀ تویی که تو مَستِ چشمِ حَقِ به

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 6 ح ف ص  

 وفا»کلیدواژه  برنامه و غزل اصلیبیت اول مفهوم  در تبیین ـ دفتر چهارم مثنوی از دو بیت»: 

 002 ✨ 813  

 اندحاصل بی او اهلِ و جهان این 

 انددلیک وفایی،بی اندر دو هر
 (1۶4٩ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 

 

 

 

 اندحاصل بی وا اهلِ و جهان این 

 انددلیک وفایی،بی اندر دو هر
 

 

 

 

 

 اندحاصل بی او اهلِ و جهان این 

 انددلیک وفایی،بی اندر دو هر
 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 7 ح ف ص  

 003 ✨ 813  

 وفاستبی دنیا چو دنیا زادۀ 

 فاستقَ رُو آن تو، به آردَ رُو گرچه
 (1۶۵0 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 گردن پشتِ سر، پشتِ: فاقَ* 

 

 

 

 

 

 

 وفاستبی دنیا چو دنیا زادۀ 

 قفاست رُو آن تو، به آردَ رُو گرچه
 

 

 

 

 

 وفاستبی دنیا چو دنیا زادۀ 

 فاستقَ رُو آن تو، به آردَ رُو گرچه
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 8 ح ف ص  

 
 ماشبی عیش مَبا که دَرآ، بیا در، بگشا 

 اوف چشمۀ تویی که تو مَستِ چشمِ حَقِ به
 

 

 

 ماشبی عیش مَبا که دَرآ، بیا در، بگشا 

 اوف چشمۀ تویی که تو مَستِ چشمِ حَقِ به
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماشبی عیش مَبا که دَرآ، بیا در، بگشا 

 اوف چشمۀ تویی که تو مَستِ چشمِ حَقِ به
 

 

 

 ماشبی عیش مَبا که دَرآ، بیا در، بگشا 

 اوف چشمۀ تویی که تو مَستِ چشمِ حَقِ به

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 9 ح ف ص  

 شمابی عیش مَبا که دَرآ، بیا در، بگشا 

 وفا چشمۀ تویی که تو مَستِ چشمِ قِحَ به

 

 شمابی عیش مَبا که دَرآ، بیا در، بگشا 

 وفا چشمۀ تویی که تو مَستِ چشمِ حَقِ به

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 10 ح ف ص  

 وفا»کلیدواژه برنامه و غزل اصلیبیت اول مفهوم  در تبیین ـاز یک غزل دیوان  دو بیت»: 

 004 ✨ 813  

 تراولی ما به باده ما، به باده آن بده 

 تراولی وفا لیک بکنی، خواهی ههرچ
 (1087 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 

 تراولی ما به باده ما، به باده آن بده 

 تراولی وفا لیک بکنی، خواهی هرچه
 

 

 تراولی ما به باده ما، به باده آن بده 

 تراولی وفا لیک بکنی، خواهی هرچه

 00۵ ✨ 813  

 ندید تو جمالِ کهآن کنَد قبله را عقل 

 تراولی عصا قَندیل، ز کور کفِ رد
 (1087 غزل شمس، دیوان مولوی،)
 

 ندید تو جمالِ کهآن کنَد قبله را عقل 

 تراولی عصا قنَدیل، ز کور کفِ در
 

 ندید تو جمالِ کهآن کنَد قبله را عقل 

 تراولی عصا قنَدیل، ز کور کفِ در

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 11 ح ف ص  

 وم بیت اول غزل اصلی برنامه: در تببین کلیت و مفه –اول  بیت –جانبی برنامه  غزل 

 00۶ ✨ 813  

 دور مَبین مرا تواَم، نزدیکِ

 مَهجور مباش منی، پهلویِ
 (10۵3 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)
 افتاده دور  مانده؛ جدا: مَهجور *

 

 

 

 

 
 

 ِدور مبَین مرا تواَم، نزدیک 

 مهَجور مباش منی، پهلویِ

 

 ِدور مبَین مرا تواَم، نزدیک 

 مهَجور مباش منی، ویِپهل

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 12 ح ف ص  

 در تببین مفهوم بیت اول و کلیّت غزل اصلی برنامه:  –دوم  بیت –جانبی برنامه  غزل 

 007 ✨ 813  

 معمار زِ شد بعید که کَسآن

  مَعْمور؟ گرددکارهاش کی
 (10۵3 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)
 شده آباد شده؛ تعمیر: معَْمور *

 

 

 

 

 
 

 معمار زِ شد بعید که کسَآن 

 مَعْمور؟ گرددکارهاش کی

 

 معمار زِ شد بعید که کسَآن 

 مَعْمور؟ گرددکارهاش کی

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 13 ح ف ص  

 در تببین مفهوم بیت اول و کلیّت غزل اصلی برنامه:  –سوم  بیت –جانبی برنامه  غزل 

 008 ✨ 813  

 یافت طَرب من چشمِ ز که چشمی

  مَخمور و بینغیب و روشن شد
 (10۵3 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)
 خمارآلوده مست؛: مَخمور *  شادمانی شادی؛: طَرب *

 

 

 

 

 
 

 یافت طَرب من چشمِ ز که چشمی 

 مَخمور و بینغیب و روشن شد

 

 یافت طَرب من چشمِ ز که چشمی 

 مَخمور و بینغیب و روشن شد

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 14 ح ف ص  

 برنامهدر تببین مفهوم بیت اول و کلیّت غزل اصلی  –چهارم  بیت –جانبی برنامه  غزل : 

 00٩ ✨ 813  

 زد او بر من نسیمِ که دل هر

  پُرنور سِتانگُلْ و گلشُن شد
 (10۵3 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 
 

 

 زد او بر من نسیمِ که دل هر 

 پُرنور سِتانگُلْ و گلشُن شد

 

 

 

 زد او بر من نسیمِ که دل هر 

 پُرنور سِتانگُلْ و گلشُن شد

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 15 ح ف ص  

 در تببین مفهوم بیت اول و کلیّت غزل اصلی برنامه:  –پنجم  بیت –جانبی برنامه  غزل 

 010 ✨ 813  

 شهدی دهند تاَگَرَ من بی

  زنبور هزار بُودَ شهد یک
 (10۵3 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 

 
 

 شهدی دهند تاَگَرَ من بی 

 زنبور هزار بُودَ شهد یک

 

 شهدی دهند تاَگَرَ من بی 

 زنبور هزار بُودَ شهد یک

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 16 ح ف ص  

 در تببین مفهوم بیت اول و کلیّت غزل اصلی برنامه:  –ششم  بیت –جانبی برنامه  غزل 

 011 ✨ 813  

 سازند امیر ترَاَگَ من بی

  مأمور هزار از ربَتَ باشی
 (10۵3 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 

 
 

 سازند امیر اَگَرَت من بی 

 مأمور هزار از ربتََ باشی

 

 سازند امیر اَگَرَت نم بی 

 مأمور هزار از ربتََ باشی

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 17 ح ف ص  

 در تببین مفهوم بیت اول و کلیّت غزل اصلی برنامه:  –هفتم  بیت –جانبی برنامه  غزل 

 012 ✨ 813  

 بنوشی اگر جهان هایمیِ

  مَحْرور مزاجْ نشود منبی
 (10۵3 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)
 .ستا گرم مزاجِ دارای کهکسی: مَحْرور *

 

 

 

 

 
 

 بنوشی اگر جهان هایمِی 

 محَْرور مزاجْ نشود منبی

 

 بنوشی اگر جهان هایمِی 

 محَْرور مزاجْ نشود من بی

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 18 ح ف ص  

 در تببین مفهوم بیت اول و کلیّت غزل اصلی برنامه:  –هشتم  بیت –جانبی برنامه  غزل 

 013 ✨ 813  

 خواند؟ توان بر نامه چه برق در

  ور؟م از آید سپاه چه آخر
 (10۵3 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 

 
 

 خواند؟ توان بر نامه چه برق در 

 مور؟ از آید سپاه چه آخر

 

 خواند؟ توان بر نامه چه برق در 

 مور؟ از آید سپاه چه آخر

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 19 ح ف ص  

 در تببین مفهوم بیت اول و کلیّت غزل اصلی برنامه:  –نهم  بیت –جانبی برنامه  غزل 

 014 ✨ 813  

 خورشید یارْ و ندرقَبَ قانخَل

  مشهور و ظاهرست تو گفتِبی
 (10۵3 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 

 
 

 خورشید یارْ و بَرقنَد خَلقان 

 مشهور و ظاهرست تو گفتِبی

 

 خورشید یارْ و بَرقنَد خَلقان 

 مشهور و ظاهرست تو گفتِبی

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 20 ح ف ص  

 در تببین مفهوم بیت اول و کلیّت غزل اصلی برنامه:  – )پایانی( دهم بیت –جانبی برنامه  غزل 

 01۵ ✨ 813  

 سلیمان ما و مورند خَلقان

  مسَتور و باش صبور خاموش،
 (10۵3 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)
 پنهان پوشیده؛: مسَتور *

 

 

 

 

 
 

 سلیمان ما و مورند خَلقان 

 مَستور و باش صبور خاموش،

 

 مانسلی ما و مورند خَلقان 

 مَستور و باش صبور خاموش،

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 21 ح ف ص  

 عدم»و کلیدواژه  برنامه غزل اصلیبیت اول وکلیت مفهوم  در تبیین ـ ابیاتی از دیوان غزلیات»: 

 01۶ ✨ 813  

  عَدم شَرمْ زِ شدم بدیدم، چو تو وجودِ 

 وجودبه جان جهانِ آمد عدم این عشقِ زِ
 (پنجم بیت ،٩40 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 نابودی یستی؛ن: عدَم *

 

 

 

 

 
 

 ِعَدم شَرمْ زِ شدم بدیدم، چو تو وجود  

 وجودبه جان جهانِ آمد عدم این عشقِ زِ

 

 ِعَدم شَرمْ زِ شدم بدیدم، چو تو وجود  

 وجودبه جان جهانِ آمد عدم این عشقِ زِ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 22 ح ف ص  

 
 017 ✨ 813  

 گردد کم وجود آید، عدم کجا هر به 

  دافزو وجود ازو آمد، چو که عدم زهی
 (مشش بیت ،٩40 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 

 
 

 گردد کم وجود آید، عدم کجا هر به 

 افزود وجود ازو آمد، چو که عدم زهی

 

 

 گردد کم وجود آید، عدم کجا هر به 

 افزود وجود ازو آمد، چو که عدم زهی

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 23 ح ف ص  

 
 018 ✨ 813  

 نشینراه کورِ چوهم زمین و کبود فَلَک 

  کبود و کور زِ رَهَد ببیند، تو ماهِ کهکسی
 (مهفت بیت ،٩40 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 نادلپذیر و زشت آفت؛ و رنج رسوا؛ و ناقص: کبود و کور *

 

 

 

 

 
 

 نشینراه کورِ چوهم زمین و کبود فَلَک 

 کبود و کور زِ رَهَد ببیند، تو ماهِ کهکسی

 

 

 نشینراه کورِ چوهم زمین و کبود فَلَک 

 کبود و کور زِ رَهَد ببیند، تو ماهِ کهکسی

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 24 ح ف ص  

 
 01٩ ✨ 813  

 بِرُبود ما هستِ که را، عَدَمی آن سپاس 

  وجودبه جان جهانِ آمد، عدم آن عشقِ ز
 (اول بیت ،٩۵0 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 

 
 

 بِرُبود ما هستِ که را، عَدَمی آن سپاس 

 وجودبه جان جهانِ آمد، عدم آن عشقِ ز

 

 

 بِرُبود ما هستِ که را، عَدَمی آن سپاس 

 وجودبه جان جهانِ آمد، عدم آن عشقِ ز

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 25 ح ف ص  

 
 020 ✨ 813  

 گردد مکَ وجود آید، عدم کجا هر به 

  افزود وجود ازو آمد، چو که عدم زهی
 (دوم بیت ،٩۵0 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 

 
 

 گردد کَم وجود آید، عدم کجا هر به 

 افزود وجود ازو آمد، چو که عدم زهی

 

 

 گردد کَم وجود آید، عدم کجا هر به 

 افزود وجود ازو آمد، چو که عدم زهی

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 26 ح ف ص  

 
 021 ✨ 813  

 هستی عدم از من بِرُبودم هاسال به 

  بِربُود من ز را جمله آن نظر یک به عدم
 (سوم بیت ،٩۵0 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 

 
 

 هستی عدم از من ودمبِربُ هاسال به 

 بِرُبود من ز را جمله آن نظر یک به عدم

 

 

 هستی عدم از من بِربُودم هاسال به 

 بِرُبود من ز را جمله آن نظر یک به عدم

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 27 ح ف ص  

 022 ✨ 813  

 اندیشمرگ جانِ ز و پیش ز و خویش ز رَهَد 

  بود ز و باد ز رَهَد و رَجا و خوف ز رَهَد
 (چهارم بیت ،٩۵0 ارۀشم غزل شمس،دیوان مولوی،)

 و اندیشیدن با که ذهنیمنِ مجازاً: اندیشمرگ *  شدن خلاص شدن؛ رها: رَهیدن *

 امید: رجَا *  ترس: خوف *   .سازدمی تباه را خودش آن به عمل
 نبود و بود آن، آثارِ و ذهنیمنِ: بود و باد *

 

 

 

 

 
 

 اندیشمرگ جانِ ز و پیش ز و خویش ز رَهَد 

 بود ز و باد ز رَهَد و رَجا و فخو ز رَهَد

 

 

 اندیشمرگ جانِ ز و پیش ز و خویش ز رَهَد 

 بود ز و باد ز رَهَد و رَجا و خوف ز رَهَد

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 28 ح ف ص  

 
 023 ✨ 813  

 عدم بادِ پیشِ ،ستکاهَ چو وجود کُهِ 

  ؟نَرِبود کَه چو عدم را او که کوه کدام
 (پنجم بیت ،٩۵0 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 

 
 

 ِعدم بادِ پیشِ کاهسَت، چو وجود کُه 

 نَربِود؟ کَه چو عدم را او که کوه کدام

 

 

 ِعدم بادِ پیشِ کاهسَت، چو وجود کُه 

 نَربِود؟ کَه چو عدم را او که کوه کدام

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 29 ح ف ص  

 
 024 ✨ 813  

 جوید مرا که کَس کان گویدهمی عشق این 

  دارد قدم کوره در زرَ چونهم که ستشرطی
 (هفتم بیت ،۶01 شمارۀ غزل شمس،واندی مولوی،)

 

 

 

 

 

 
 

 جوید مرا که کسَ کان گویدهمی عشق این 

 دارد قدم کوره در زَر چونهم که شرطیست

 

 

 جوید مرا که کسَ کان گویدهمی عشق این 

 دارد قدم کوره در زَر چونهم که شرطیست

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 30 ح ف ص  

 
 02۵ ✨ 813  

 خواهم منی چوهم من خواهم، تَنیسیم من 

  دارد درِمَ و سیم کاو زشتی آن از بیزارم
 (تمهش بیت ،۶01 شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 درِهم: دِرمَ *  بدنسیم باشد؛ سفید نقره مانند بدنش کهکسی: تَنسیم *

 

 

 

 

 
 

 خواهم منی چوهم من خواهم، تَنیسیم من 

 دارد دِرَم و سیم کاو زشتی آن از بیزارم

 

 

 خواهم منی چوهم من هم،خوا تَنیسیم من 

 دارد دِرَم و سیم کاو زشتی آن از بیزارم

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 31 ح ف ص  

 

 مجدد -)مطلع غزل(  اول بیت - برنامه اصلی غزل: 
 2۶0 ✨ 813  

 شمابی عیش مَبا که دَرآ، بیا در، بگشا

 وفا چشمۀ تویی که تو مَستِ چشمِ حَقِ به
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 دوم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 270 ✨ 813  

 برگشا زلف یکی تو شود،می بسته سخنم

 الوَْلا  وَ الْحبُِِّ تَلفَُ واَلضُّحی وَالشَّمْسُ اَنا
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 .«کُشت مرا محبت و عشق که سوگند روزنیم خورشیدِ به» *
 

 280 ✨ 813  

 «؛وَضُحَاهَا وَالش َّمْسِ »
 «.چاشت هنگامِ به اشروشنی و آفتاب به سوگند»

 (1 آیه ،(٩2) شمس سوره کریم،)قرآن



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 32 ح ف ص  

 

 

 

 

 
 

 برگشا زلف یکی تو شود،می بسته سخنم 

 الْوَلا وَ الْحُبِِّ تَلَفُ وَالضُّحی وَالشَّمسُْ اَنا

 
 

 

 

 برگشا زلف یکی تو شود،می بسته سخنم 

 الْوَلا وَ الْحُبِِّ تَلَفُ وَالضُّحی وَالشَّمسُْ اَنا

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 33 ح ف ص  

 سوم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 2٩0 ✨ 813  

 الْملَا عَلیَ نیفَاقْرَؤُ آیَهٌ، اَلعِْشْقُ فی اَنَا

 الْهَوی سُلَّمُ دُوْنَکمُ فَاعرُْجُوا العِْشْقِ اُمَهَّ
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 مادهآ عشق نردبانِ عشق، امّتِ ای. بخوانید همه برای مرا هستم، آیتی عشق در من» *

  .«کنید عروج است؛

 

 

 
 

 المَْلا عَلَی فَاقْرَؤنُی آیهٌَ، اَلْعشِْقُ فی اَنَا 

 الهَْوی سُلَّمُ دُوْنَکُم فَاعْرُجوُا الْعشِْقِ اُمَهَّ

 

 

 المَْلا عَلَی فَاقْرَؤنُی آیهٌَ، اَلْعشِْقُ فی اَنَا 

 الهَْوی سُلَّمُ دُوْنَکُم فَاعْرُجوُا الْعشِْقِ اُمَهَّ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 34 ح ف ص  

 چهارم بیت - برنامه اصلی لغز: 
 300 ✨ 813  

 کجا؟ تا ماه ای گفتم گذشت،می مست دیدَمَش

 بیا پِیمَ در چنینهم مکن، چنینهم نی: گفت
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

  

 

 
 

 َکجا؟ تا ماه ای گفتم گذشت،می مست دیدَمش 

 بیا پیَِم در چنینهم مکن، چنینهم نی: گفت
 

 

 

 َکجا؟ تا ماه ای گفتم گذشت،می مست دیدَمش 

 بیا پیَِم در چنینهم مکن، چنینهم نی: گفت

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 35 ح ف ص  

 پنجم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 310 ✨ 813  

 تیزپا تیز بَرگرفت شدم، روان چون پِیشَ در

 را؟ برق و باد مَحل چه او تیزِ گامِ پِیِ در
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

   ارزش اعتبار؛: محَل *ان             شتاب تند؛: تیز *

 

 

  

 

 
 تیزپا تیز بَرگرفت شدم، روان چون پِیشَ در 

 را؟ برق و باد مَحل چه او تیزِ گامِ پِیِ در
 

 

 

 تیزپا تیز بَرگرفت شدم، روان چون پِیشَ در 

 را؟ برق و باد مَحل چه او تیزِ گامِ پِیِ در

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 36 ح ف ص  

 ششم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 320 ✨ 813  

 اَنا بلِا صرِْتُ اَناَ رَایتُْهمُْ منُْذُ اَنَا

 السَّما  وَ اَلاَْرضَْ نَوَّرَ زُجاجَهٍ، فی صُورهٌَ
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 و زمین که آبگینه در صورتی شدم، خویشبی من دیدم، را[ آنان] او که روزی از » *

  .«کرد روشن را آسمان

 

 

 
 

 انَا بِلا صِرْتُ اَنَا ایتْهُُمْرَ منُْذُ اَنَا 

 السَّما وَ اَلْاَرضَْ نوََّرَ زجُاجهٍَ، فی صوُرَهٌ

 

 

 انَا بِلا صِرْتُ اَنَا رَایتْهُُمْ منُْذُ اَنَا 

 السَّما وَ اَلْاَرضَْ نوََّرَ زجُاجهٍَ، فی صوُرَهٌ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 37 ح ف ص  

 هفتم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 330 ✨ 813  

 اصطَْفی وَ الْقَلْبَ فجََلیَ نوُرهُُ اَلْقَلبَْ رَکِبَ

 استَْضا  مِثْلَهُ اسِْتضَا نوُرَهُ، رامَ منَْ کُلُّ
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 او چون کرد، او نورِ قصدِ کههر. برگزید و داد جلا را دل گرفت، را دل او نورِ » *

  «گشت نورانی

 

 

 
 

 َاصْطَفی وَ الْقَلْبَ فَجَلَی نوُرُهُ اَلْقَلْبَ رکَِب 

 استَْضا مثِْلَهُ اِستَْضا نوُرَهُ، رامَ منَْ کُلُّ

 

 

 َاصْطَفی وَ الْقَلْبَ فَجَلَی نوُرُهُ اَلْقَلْبَ رکَِب 

 استَْضا مثِْلَهُ اِستَْضا نوُرَهُ، رامَ منَْ کُلُّ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 38 ح ف ص  

 هشتم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 340 ✨ 813  

 فَنا یْرهُُغَ منَْ کُلُّ غَیْرهُُ، یَلقْاهُ کَیْفَ

  را تو نامَحرمی تو که من، پیش توبی بیا تو
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  «.است فانی او جز چیز همه که کند دیدار او با تو جز چگونه » *

 

 

 
 

 
 

 َفَنا غیَْرُهُ منَْ کُلُّ غَیْرُهُ، یَلْقاهُ کَیْف 

 را تو نامَحرمی تو که من، پیش توبی بیا تو

 

 

 َفَنا غیَْرُهُ منَْ کُلُّ غَیْرُهُ، یَلْقاهُ کَیْف 

 را تو نامَحرمی تو که من، پیش توبی بیا تو

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 39 ح ف ص  

 نُهم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 3۵0 ✨ 813  

 فزاجان جانِ ای گفتم کردمش، لابِه ثَنا به

 ثَنا  در هست دویی که مگو، ثَنا دَم یک گفت
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

   کردندرخواست کردن؛زاری: کردن لابه *   ستایش دعا؛: ثنَا *
 دوگانگی و جدایی بودن؛ دوتا: دویی * .شود نشاط باعثِ آنچه جان؛ افزایندۀ: فزاجان *

 

 

 

 
 
 

 فزاجان جانِ ای گفتم کردمش، لابِه ثَنا به 

  ثَنا در هست دویی که مگو، ثَنا دَم یک گفت

 

 

 فزاجان جانِ ای گفتم ردمش،ک لابِه ثَنا به 

  ثَنا در هست دویی که مگو، ثَنا دَم یک گفت

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 40 ح ف ص  

 دهم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 3۶0 ✨ 813  

 بَقا دیدۀ بِگُشا ببند، دویی از لب دو تو

 گشا گشا بگشاید سخن گر بسته لبِ ز
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 

 

 
 

 بَقا دیدۀ بِگشُا ببند، دویی از لب دو تو 

 گشا گشا بگشاید سخن گر بسته لبِ ز
 

 

 

 بَقا دیدۀ بِگشُا ببند، دویی از لب دو تو 

 گشا گشا بگشاید سخن گر بسته لبِ ز

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 41 ح ف ص  

 بستنلب»و کلیدواژه  برنامه غزل اصلیابیات نُهم و دهم مفهوم  در تبیین ـ دفتر پنجم مثنویاز  چهاربیت»: 

 370 ✨ 813  

 سَنی و حَبْر را غیر مَر نیکُ تا 

  نیکُمی خالی و خودبَ را خویش
 (31٩۶ شماره بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 مرتبهبلند رفیع؛: سنَی *  دانا دانشمند؛: حبَْر *

 

 

 سَنی و حَبْر را غیر مَر کُنی تا 

 کُنیمی خالی و خوبَد را خویش

 

 
 038✨ 813  

 عَدنَ آن با دِلَت شد چون مُتَّصِل 

 شدن خالی زا مَهْراس بگو، هین

 (31٩7 شماره بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 هراسیدن مصدر از نهی فعل نترس،: مَهْراس *  حقیقت جهان و قدس عالمَِ: عدَنَ *

 

 
 

 عَدَن آن با دِلَت شد چون متَُّصِل 

 شدن خالی از مَهْراس بگو، هین

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 42 ح ف ص  

 03٩✨ 813  

 راستین کاِی آمدش زین قُل اَمرِ 

  این ریاستد بگو، شد نخواهد کم
 (31٩8 شماره بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 ِراستین کِای آمدش زین قُل اَمر 

 این دریاست بگو، شد نخواهد کم

 

 
 400✨ 813  

 لاغ به را آبَت که یعنی اَنصِْتُوا 

 باغ است خُشکلبْ که کنُ مکَ فلَتَ هین

 (31٩٩ شماره بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 .است بیهوده معنیِبه جااین در شوخی؛ هَزْل؛: لاغ *  .باشید اموشخ: اَنْصتِوُا *

 

 
 

 لاغ به را آبَت که یعنی انَْصتِوُا 

 باغ است خُشکلبْ که کنُ، کم تلف هین

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 43 ح ف ص  

 بستنلب»برنامه و کلیدواژه  غزل اصلیابیات نُهم و دهم مفهوم  در تبیین ـ ابیاتی از دفاتر مختلف مثنوی»: 

 041✨ 813  

 تو جنسِ نی زبان، او گوشی، وت چون 

 اَنصِْتوُا: بفرمود حق را هاگوش

 (1۶22 شماره بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

  

 
 

 تو جنسِ نی زبان، او گوشی، تو چون 

 انَْصِتوُا: بفرمود حق را هاگوش

 042✨ 813  

 اَنْصِتُوا باشید خاموش شما پس 

 گووگفت در شومَ من تانْزبان تا

 (3۶٩2 بیت دوم، دفتر ثنوی،م مولوی،)

   

 
 

 

 انَْصِتوُا باشید خاموش شما پس 

 گووگفت در شوَم من تانْزبان تا
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 44 ح ف ص  

 043✨ 813  

 باش خاموش کن، گوش را اَنصِْتُوا 

 باش گوش نگشتی، حق زبانِ چون

 (34۵۶ شماره بیت ،دوم دفتر مثنوی، مولوی،)

  

 
 

 باش خاموش کن، گوش را انَْصتِوُا 

 باش گوش نگشتی، حق زبانِ چون

 404✨ 813  

 باش خاموش تو اوست، عاشق کهچون 

  باش گوش تو شد،کَمی اتگوش چو او
 (1742 بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

   

 
 

 

 باش خاموش تو اوست، عاشق کهچون 

 باش گوش تو شد،کَمی اتگوش چو او

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 45 ح ف ص  

 نبستلب»دهم غزل اصلی برنامه و کلیدواژه  در تبیین مفهوم ابیات نهُم و ـ دیوان غزلیاتاز  دو بیت:» 
 04۵✨ 813  

 بپذیر نَفخَْتُ ز رُو دهدت، جان او ِدمَ 

 عِلل موقوفِ نه ست،فَیَکُونکنُْ او کارِ

 (سوم بیت ،1344 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
 دَمیدم: نَفَختُْ *

 

 بپذیر نَفَخْتُ ز رُو دهدت، جان او ِدَم 

 عِلل موقوفِ نه ست،کوُنفَیَکنُْ او کارِ

 04۶✨ 813  

 فَیَکُونْکنُْ لطفِ به اکنونهم که بیا بیا 

  ستمَمْنون غَیْرِ که بگشاید در بهشت
  (، بیت دوازدهم48۵ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 پیوسته، ناگسستهمَمنْون:  غیَْرِ *

 
 

 

 ونْفَیَکُکنُْ لطفِ به اکنونهم که بیا بیا 

 ستمَمْنون غیَْرِ که گشایدب در بهشت

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 46 ح ف ص  

 یازدهم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 470 ✨ 813  

 ما میانِ در میا تو «بَیانَهُ عَلیَْنا اِنْ»

 ها جامه مَرد بِکَنَد تَنگ، دید خانه دَرِ چو
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  .ماست عهدۀ بر آن بیانِ: بیَانَهُ عَلیَْنا انِْ *

 

 

 

 

 
 

 ْما میانِ در میا تو بَیانَهُ لیَْناعَ اِن 

 هاجامه مَرد بِکَنَد تَنگ، دید خانه دَرِ چو
 

 

 

 ْما میانِ در میا تو بَیانَهُ عَلیَْنا اِن 

 هاجامه مَرد بِکَنَد تَنگ، دید خانه دَرِ چو

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 47 ح ف ص  

 480 ✨ 813  

 «؛بِهِ لِت عْجلَ  لِساَن كَ بِهِ تحَُرَِّكْ ل ا »
 «.مجنبان قرآن واندنِخ به زبان تعجیلِ به»

 (۶1 آیه ،(۵7) قیامت سوره کریم، قرآن)

 «؛وقَُرآْن هُ جَمعَْهُ علَ يْن ا إِن َّ »
 «.ماست عهدۀ بر خواندنش و آوردنِ گِرد که»

 (71 آیه ،(۵7) قیامت سوره کریم، قرآن)

 «؛قُرآْن هُ ف ات َّبِعْ ق ر أْن اهُ ف إِذ ا»
 «.کن یپیرو را خواندن آن تو خواندیمش، چون»

 (81 آیه ،(۵7) قیامت سوره کریم، قرآن)

 «بَيَان ه؛ُ علَ يْن ا إِن َّ ثمََُّ»
 «.ماست عهدۀ بر آن بیان سپس»

 (٩1 آیه ،(۵7) قیامت سوره کریم، قرآن)

 «؛الْعَاجلِ ة  تُحِبَُّون  بلَْ ك ل َّا»
 «.داریدمى دوست را زودگذر جهانِ این شما آرى،»

 (20 آیه ،(۵7) قیامت سوره کریم، قرآن)

 «؛الْآخِر ة  وَت ذ روُن »
 «.گذاریدمى فرو را آخرت و»

 (12 آیه ،(۵7) قیامت سوره کریم، قرآن)



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 48 ح ف ص  

 دوازدهم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 ۵40 ✨ 813  

 جدا؟ شودمی تنَتَ ز تو روانِ شب هر که نی

 ناسِزا هست صفتی تو روانِ میانِ به
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  

 

 

 

 
 

 جدا؟ شودمی تَنَت ز تو روانِ شب هر که نی 

 ناسِزا هست صفتی تو روانِ میانِ به
 

 

 

 جدا؟ شودمی تَنَت ز تو روانِ شب هر که نی 

 ناسِزا هست صفتی تو روانِ میانِ به

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 49 ح ف ص  

 سیزدهم بیت – برنامه اصلی غزل: 
 ۵۵0 ✨ 813  

 صبا چون باز نامدی نیستی، ریگِ آن گَر که

 صفا قُلزُمِ لبِ به دواندوان نرفتی شب
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 دریاقُلزُم:  *

 

 

 

 
 

 

 صبا چون باز نامدی نیستی، ریگِ آن گَر که 

 صفا قُلزُمِ لبِ به دواندوان نرفتی شب
 
 

 

 

 صبا چون باز نامدی نیستی، ریگِ آن گَر که 

 صفا قُلزُمِ لبِ به دواندوان نرفتی شب

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 50 ح ف ص  

 چهاردهم بیت – رنامهب اصلی غزل: 
 ۵۶0 ✨ 813  

 خدا خدا ست،بنده بنده ستوِیَ تا وَ آمد باز

 ناروَا سیمِ و زَر چو بَدن کیسۀ در مانْد
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  

 

 

 

 

 
 خدا خدا ست،بنده بنده ستوِیَ تا وَ آمد باز 

 نارَوا سیمِ و زَر چو بَدن کیسۀ در مانْد
 

 

 

 خدا خدا ست،بنده بنده ستوِیَ تا وَ آمد باز 

 نارَوا سیمِ و زَر چو بَدن کیسۀ در مانْد

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 51 ح ف ص  

 پانزدهم بیت – برنامه اصلی غزل: 
 ۵70 ✨ 813  

 کیمیا هست طلب که طلب، کفِ بر بِنه جان

 جدا جان جانِ از مَشو شدن، جدا جان از تنَ تا
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  

 

 

 

 
 

 

 کیمیا هست طلب که طلب، کفِ بر بنِه جان 

 جدا جان جانِ از مشَو شدن، جدا جان از تنَ تا
 

 

 

 کیمیا هست طلب که طلب، کفِ بر بنِه جان 

 جدا جان جانِ از مشَو شدن، جدا جان از تنَ تا
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 52 ح ف ص  

 

 طلب»دهم غزل اصلی برنامه و کلیدواژه بیت پانزدر تبیین مفهوم  ـ مثنوی دفتر سوم ای ازبریده»: 

 ۵80✨ 813  

 ستشیبِنْجُ مُبارک کاریبلَطَ کین 

 ستکُشیمانع قْحَ راهِ در بلَطَ این

 (1442 شماره بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 ۵٩0✨ 813  

 توست مَطْلوباتِ مِفْتاحِ طَلَب این 

 توست رایاتِ رتِصْنُ و سپاه این

 (1443 شماره بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 ۶00✨ 813  

 احصِی در خُروسی چونهم بطَلَ این 

 صَباح آیدمی که نَعره زندمی

 (1444 شماره بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 ۶10✨ 813  

 طَلَبمی تو نیسْتَت آلَت رچهگَ 

  ربَ راهِ اَندر حاجتَْ آلَت نیست
 (144۵ شماره بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 53 ح ف ص  

 

 ۶20✨ 813  

 پسر ای کارطَلبَ بینی را کِههر 

  سَر اَنْداز او پیشِ شو، او یارِ
 (144۶ شماره بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 3۶0✨ 813  

 شَوی طالِب طالِبان جَوارِ کَز 

  شَوی غالِب غالِبان ضِلالِ وزَْ
 (1447 شماره بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 ۶40✨ 813  

 بجُِست یمانیلَسُ موری یکی گَر 

  سُستتْسسُ او جسُتنِ ردَاَنْ مَنگَر
 (1448 شماره بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 ۶۵0✨ 813  

 ییپیشه و مال زِ تو داری چههر 

  ی؟یدیشهانَْ و اَوَّل بود طَلبَ نه
 (144٩ شماره بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 54 ح ف ص  

 شانزدهم بیت – برنامه اصلی غزل: 
 ۶۶0 ✨ 813  

 نَوابی نگذارند کنند، تُهی را نی چه گر

 مرتضی و عَلیّی که گیر، شیر و شیر پیِ روُ
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 خدا رضایتِ مورد: مرتضی * مرتبهبلند: علی *

 

 

 

 
 

 

 

 نوَابی نگذارند کنند، تهُی را نی چه گر 

 مرتضی و عَلیّی که گیر، شیر و شیر پیِ رُو
 

 

 

 نوَابی نگذارند کنند، تهُی را نی چه گر 

 مرتضی و عَلیّی که گیر، شیر و شیر یِپ رُو

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 55 ح ف ص  

 

 هفدهم بیت – برنامه اصلی غزل: 
 ۶70 ✨ 813  

 اَتی هَلْ خواندند تو بر ها،قرن تو بودی نیست

 خطا مخَوان را حق خَطِ دل، نَقشِ ستحَقَّ خطِّ
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  آیا نیامد ...: هلَْ اَتی *

 

 
 ۶80 ✨ 813  

 

 «؛مَذْكُورًا ش يئًْا يكَُنْ ل مْ الدََّهْرِ مِن  حيِنٌ الْإِنْسَانِ علَ ى ٰ  أ ت ى هلَْ»
 قابلِِ چیز او و است گذشته انسان بر زمانی مدّت( که است این جز) آیا»

 «!است؟ نبوده( ذهن با کردنی ذکر) ذکر
 (1 آیه ،(۶7) انسان سوره کریم، قرآن)

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 56 ح ف ص  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اَتی هَلْ واندندخ تو بر ها،قرن تو بودی نیست 

 خطا مَخوان را حق خطَِ دل، نَقشِ ستحَقَّ خطِّ

 

 
 

 

 

 اَتی هَلْ خواندند تو بر ها،قرن تو بودی نیست 

 خطا مَخوان را حق خطَِ دل، نَقشِ ستحَقَّ خطِّ
 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 57 ح ف ص  

 هجدهم بیت – برنامه اصلی غزل: 
 ۶٩0 ✨ 813  

 لا گشت لام اَلِف ز تو وَ شود لا اَلِفی

 اَلصَّلا گفت لَبش که بشو دهان و دست هله
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 گفته کاریدادن انجام یا خوردن طعام برای مردم از ایعده دعوتِ درمقامِ کهایکلمه: اَلصَّلا *

  .شودمی

 

 

 

 
 

 

 لا گشت لام اَلِف ز تو وَ شود لا اَلِفی 

 اَلصَّلا گفت لَبش که بشو دهان و دست هله
 

 

 

 لا گشت لام اَلِف ز تو وَ شود لا اَلِفی 

 اَلصَّلا گفت لَبش که بشو دهان و دست هله

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 58 ح ف ص  

 

 اَلفِ»دهم غزل اصلی برنامه و کلیدواژه بیت هجدر تبیین مفهوم  ـ ششم مثنوی های اول واز دفتر ابیاتی:» 

 700✨ 813  

 بودَ دریا لبِ گویم، لب چو من 

 بودَ اِلِّا مراد گویم، لا چو من

 (17۵٩ شماره بیت ،اول دفتر مثنوی، ولوی،م)

 

 
 710✨ 813  

 کریم ای ندارم، چیزی اَلف چون 

 میم چشمِ از تردلتنگ دلی جز

 (232٩ شماره بیت ،مشش دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 720✨ 813  

 مرا سازد بِه هیچ، ندارم خود 

 عَنا صد این است دارم وَهْمِ زِ که

 (2334 شماره بیت ،ششم دفتر مثنوی، مولوی،)

 رنج دَرد؛ عذاب؛: عنَا *

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 59 ح ف ص  

 نوزدهم بیت – برنامه اصلی غزل: 
 730 ✨ 813  

 شدی گلِ و آب از فارغ شدی، مشُْتَغِل حَق به چو

 اِبا دَرین دَرزَن دست شُدی دل و دستبی که چو
 (243)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 آش: ابِا * .است ریکا سرگرمِ که کسی است؛ کار و شغل دارای کهکسی: مشُتَْغِل *

 

 

 

 

 
 

 

 شدی گِل و آب از فارغ شدی، مُشتَْغِل حَق به چو 

 ابِا دَرین دَرزَن دست شدُی دل و دستبی که چو
 

 

 

 شدی گِل و آب از فارغ شدی، مُشتَْغِل حَق به چو 

 ابِا دَرین دَرزَن دست شدُی دل و دستبی که چو

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 60 ح ف ص  

 ثنَا»کلیدواژه غزل اصلی برنامه و  و دوازدهم ت نُهمابیا در تبیین مفهوم ـ بریده دفتر اول مثنوی:» 
 740✨ 813  

 خَبیر فضَلَش کنَد را جَمادی مَر 

 ضَریر او قَهرِ کرده را عاقلان

 (۵13 شماره بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)
 کور: ضَریر *  غلبه و قدرت و نیرو: قهَر *

 

 

 

 

 
 

 

 خبَیر فَضلشَ کنَد را جَمادی مَر 

 ضَریر او قَهرِ کرده را عاقلان
 

 

 

 خبَیر فَضلشَ کنَد را جَمادی مَر 

 ضَریر او قَهرِ کرده را عاقلان

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 61 ح ف ص  

 
 7۵0✨ 813  

 نیست جوش آن طاقَتِ را دل و جان 

 نیست گوش یک جهان در گویم؟ کِه با

 (۵14 شماره بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

  

 

 

 

 

 
 

 

 نیست جوش آن طاقَتِ را دل و جان 

 نیست گوش یک انجه در گویم؟ کِه با
 

 

 

 نیست جوش آن طاقَتِ را دل و جان 

 نیست گوش یک جهان در گویم؟ کِه با

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 62 ح ف ص  

 
 7۶0✨ 813  

 گشت چشَم وِیْ از بُد، گوشی کجاهر 

 گشت یشَْم وِیْ از بُد، سنگی کجاهر

 (۵1۵ شماره بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)
 قیمتی سنگِ نوعی: یشَم *

 

 

 

 

 
 

 

 گشت چشَم وِیْ از بدُ، گوشی کجاهر 

 گشت یشَْم وِیْ از بدُ، سنگی کجاهر
 

 

 

 گشت چشَم وِیْ از بدُ، گوشی کجاهر 

 گشت یشَْم وِیْ از بدُ، سنگی کجاهر

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 63 ح ف ص  

 
 770✨ 813  

 کیمیا؟ بْودَچِه است سازکیمیا 

 سیمیا؟ بْودَچهِ است، بخشمُعجزه

 (۵1۶ شماره بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 

 

 

 
 

 

 کیمیا؟ بوْدَچِه است سازیمیاک 

 سیمیا؟ بْودَچِه است، بخشمعُجزه
 

 

 

 کیمیا؟ بوْدَچِه است سازکیمیا 

 سیمیا؟ بْودَچِه است، بخشمعُجزه

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 64 ح ف ص  

 
 780✨ 813  

 ثَناست تَرکِ منْ زِ گفتن ثَنا این 

 خَطاست هستی و، هستی دلیلِ کین

 (۵17 شماره بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 

 

 

 
 

 

 ثَناست تَرکِ منْ زِ گفتن ثَنا این 

 خَطاست هستی و، هستی دلیلِ کین
 

 

 

 ثَناست تَرکِ منْ زِ گفتن ثَنا این 

 خَطاست هستی و، هستی دلیلِ کین

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 65 ح ف ص  

 

 7٩0✨ 813  

 بود نیست بِبایَد او هستِ پیشِ 

 کَبود و کور او؟ پیشِ هستی چیست

 (۵18 شماره بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 

 

 

 
 

 

 ِبود نیست بِبایَد او هستِ پیش 

 کَبود و کور او؟ پیشِ هستی چیست
 

 

 

 ِبود نیست بِبایَد او هستِ پیش 

 کَبود و کور او؟ پیشِ هستی چیست

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 66 ح ف ص  

 
 800✨ 813  

 بُگْداختی زو کور، نبودی گَر 

 بشِْناختی را خورشید گَرمیِ

 (۵1٩ شماره بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)
 

 

 

 

 

 
 

 

 بُگْداختی زو کور، نبودی گَر 

 بشِْناختی را خورشید گَرمیِ
 

 

 

 بُگْداختی زو کور، نبودی گَر 

 بشِْناختی را خورشید گَرمیِ
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 67 ح ف ص  

 810✨ 813  

 تَعْزیَت از کَبود او نبودی ورَْ 

 ناحیَت؟ این یخَ چوهم فسُِردی کیِ

 (۵20 شماره بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)
 بستن یخ زدن؛ سرما: فسُِردن *   سوگواری: تَعْزیتَ *

 

 

 

 

 
 

 

 ْتعَْزیَت از کَبود او نبودی وَر 

 ناحیَت؟ این یَخ چوهم فسُِردی کِی
 

 

 

 ْتعَْزیَت از کَبود او نبودی وَر 

 ناحیَت؟ این یَخ چوهم فسُِردی کِی

 318برنامه شماره  اشعارپایان 

 

 


